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  چكيده

ي هستند و هنگام آرامش بخشيدن به كودك او را از اي از ادبيات كودكان است و كاربردهاگونهلالايي

اي ديگر از ادبيات عاميانه دشت فارس گونهي زرينهاي منطقهدنياي بيداري به دنياي خواب مي برد. لالايي

بيانگر دردهاي  است كه زنان و مادران اين منطقه براي كودكان و نوزادان خود ساخته و خوانده اند و بيشتر

ها و آرزوهاي فردي و خانوادگي است كه سينه به سينه به نسل هاي ريهاي زندگي و خواستهدروني و گرفتا

خواند در حقيقت يك لالايي است. وقتي مادري با سوز و گداز براي نوزاد خود لالايي ميبعد منتقل شده

بيرون ريخته هاي دل يك مادر كه به بهانه لالايي شود؛ بلكه حرفصرف و شعر ساده نيست كه خوانده مي

  گردد.شود و سبك ميمي

هاي لالايي اين منطقه اين است كه سرايندگان آن شاعران رسمي نبوده اند و بيشتر در بحر هزج از ويژگي

  هاي اين منطقه برشمرد:اند. موارد زير را مي توان از مضامين لالايي(مفاعيلن، مفاعيلن، فعولن) سروده شده

ها،دعاي سلامتي فرزند و آرزوي بزرگ شدن وي، ، ناله و شكوه و شكايتهاي مادرانهآرزوها و آرمان

  ها، ترساندن كودك از لولوي صحرايي و...مند شدن از عمر دراز، مانند كردن كودك به گلبهره

  هادشت، شعر غيررسمي، فارس، لالاييادبيات كودكان، زرين كليدي:هايواژه
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٤٤٨ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  مقدمه
آباد در جنوب شرقي استان فارس قراردارد، مردم اين ر حاجيدشت با مركزيت شهشهرستان زرين

هاي اين منطقه است عرب زبان  و از زبان ولي بيشتر مردم شهر دبيران كه يكي از شهرشهرستان فارس

اعراب خمسه ساكن در استان فارس هستند همين طور مناطقي مثل دروا، تل ريگي، گلوگاه و ساچون كه 

  روند؛ ترك زبانند.ان به شمار مياز روستاهاي اين شهرست

دهند لالايي بنابر گفته فرهنگ معين آوازي ها تشكيل ميبخش مهمي از ادبيات عاميانه هر قومي را لالايي

  ) ٣٥٣٦:  ١٣٨٠(معين،  خواره خوانندكه مادران و دايگان براي خواباندن طفل شير

باشد. مادر در لالايي ضمن و واقعيتهاي آن ميي انواع ادب عامه، سرشار از زندگي ها مانند همهلالايي

نوازش كودك و تشبيه او به زيباترين مظاهر طبيعت و زندگي، از جور دنيا شكايتها و از همراهي زمانه 

(عمراني،  خواهد.دهد وهمه خوبيها را براي او مينمايد. او همه زيباييها را به فرزند نسبت ميشاديها مي

٣١: ١٣٨١(  

توان مشخصي در جامعه به وجود آمده اند .ميهايي موزون هستند كه توسط افراد ناها سخنييمعمولاً لالا

لالايي جزء اشعار كهن و هيجاني به شمار آورد چون داراي وزن مشخص نمي باشند و از اوزان عربي 

  كنند.پيروي نمي

ي ها آفريدهاند. آنصاص دادهاي را به خود اختها جايگاه ويژهدر ادبيات شفاهي و فرهنگ عامه، ترانه

ها و متناسب با شرايط ها، اقوام، زباني مردم بوده، در ميان آنان شكل گرفته و مطابق با فرهنگذهني توده

  )٣٠: ١٣٨٧اند. (جمالي، هايي پذيرفتهاجتماعي دگرگوني

ده اين گونه ادبي به توجهي پژوهشگران به ادبيات عاميانه اين منطقه به ويژه شعرهاي لالايي باعث شكم

گونه شعرها شود و تا حدودي از فراموش فراموشي سپرده شود. نوشته حاضر شايد بتواند باعث توجه به اين

  شدن اين نوع ادبي در اين منطقه جلوگيري كند.

  ها لالايي

نا، نانا، يلاي، لالا، لالاي، لولو، نلالاي «هاي مختلفي شامل هاي مختلف به شكلواژه لالايي در فرهنگ

  )   ١٣٨٣:٢٠٨است. (احمدپناهي، آمده»بوبو، دودو

ي خود خوانده شوند هرگز بار خود را ندارد و به خاطر همين است كه آنها ها اگر بدون نواي ويژهلالايي

را اگر بخواهيم لمس و احساس كنيم بايد با نواي خوش خودشان بخوانيم تا بتوانيم تأثير و نفوذ حيرت 

را بر جان و روان كودك تشخيص دهيم.نوايي بسيار آرام، سنگين، سيال و در بسياري از اوقات انگيزشان 

چنان است كه ذهن كودك را به سكوني دلنشين رهنمون مي شود، شان آناندوهناك كه بار موسيقايي

آهنگ و بار  ها نيز موج مي زند. كلمات وها نهفته، در آهنگ لالايياي كه در قصهپندار راز افسونگرانه

 برد.خوابي شيرين و رؤيايي بر بستري از تار و پود قلب وهاي خواب ميعاطفي آن،كودك را به دروازه

 مستمر، صداي قلب مادر وچون جاي غنودن كودك در نني يا گهواره بوده است كه با حركت آرام،
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٤٤٩ 
 

  فارس دشت زرين يمنطقه هايلالايي

  ١٣٩٩ پاييز ، نهماره بيست و شم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

مانده است و ه نميبهرشده جسم كودك نيز بييكنواخت و متوازنش بر تأثير آن افزوده مي لاينقطع؛

هاي ايران پيش از اسلام بوده از ريشه دار بودن هماهنگي و توأماني شعر با نوا كه از خصايص موسيقي

لاي ها، اگر يك لايها و دلكشيكند. نكته مهم اين است كه با همه زيباييوكهن بودنشان حكايت مي

رابطه حسي و عاطفي و دروني برقرار  تواند با ذهن و روان كودكبدون آهنگ خوانده شود هرگز نمي

شود و كند و بر جان او تأثير بگذارد. نحوه بيان كلمات و جاني كه به هنگام خواندنشان در آنها دميده مي

ايم از مادراني كه به هنگام لالايي براي حال خواننده نيز بسيار حائز اهميتند چه بسيار ديده و شنيده

گريند يا آه ها يا ميي مصراعگيرند كه در فاصلهتن و آهنگش قرار ميچنان تحت تأثير مفرزندشان آن

 شود.كشند يا سكوتي سنگين كه همراه با صداي حركت گهواره يا نني است بر آنها حاكم ميمي

  )٦٢: ١٣٩١(همايوني، 

همان  گيرد.دهد و با آن انس ميها تشخيص ميكودك صدا و لحن گرم و گيراي مادر را از ميان همه صدا

صداي او نيز در ميان  كندپرور بدن مادر و ضربان قلب او را حس ميطور كه گرمي مطبوع تن و بوي جان

  دهد.ها تميز ميي صداهمه

حركت منظم گهواره يا نني، شنيدن آواي محزون، گوشنواز و عاشقانه مادر كه از تمتم وجودش مايه 

  ي نيست.شدنبخشد كه وصفگيرد، آرامشي به كودك ميمي

پيرايه بخش است و مضمون آنها ساده و روشن و بيها مهربان، نرم، احساساتي و آرامآهنگ اين لالايي

است كه مادر به همراه امواجي نامرئي، به طور مستقيم و بي واسطه براي فرزند خود مي فرستد. صداي مادر 

ناپذير بين زبان و توصيفو حسي بي گذاردكه يك رابطهبا آن جوهر كه دارد در تن و جان كودك اثر مي

  )٣٥: ١٣٧٩(انجوي و ظريفيان،  آورد.آن دو به وجود مي

ها كاربردي هستند و تنها هنگام اي از ادبيات كودكان و از جنس ادبيات موقعيتي است. لالاييلالايي گونه

داند كه ديرينگي اين برند. كسي نميآرامش بخشيدن به كودك او را از دنياي بيداري به دنياي خواب مي

نشين براي خواباندن كودكان خود نشين يا جنگلهاي غارآوازهاي آهنگين به كجا مي رسد. آيا انسان

دهنده، دانستند كه بايد كودك را از گزند حشرات و جانوران آزارها ميگمان آنخوانند؟بيلالايي مي

داري كودك بوده است. ننو تختي ن ابزار نگهسرماي خاك و سنگ ايمن نگه دارند. ننو يا گهواره بهتري

ها ها در كنار همين ننوآورد و لالاييوار آن، آرامش و خواب ميجنبان است كه جنبش آونگ

اند. صداي مادر يا دايه كه در آغاز آهنگ دستوري يا نوازش داشته با گذشت زمان، آهنگين آمدهپديد

  است. شده و به شكل لالايي در آمده

شود، همراه با جنبش گهواره براي كودك حالت ميها كه با صدايي آرام و اندوهناك خواندهغمهاين ن

خواباند، در حقيقت گويد: هنگامي كه مادر، فرزندش را ميآور دارد. يكي از پژوهشگران ميخواب

واب رود. هاي كودك بسته شوند تا به خخواهد چشمخواهد يكي از حواس او را از كار بيندازد، ميمي

ها در هايش را ببندد، بايد از حضور مادريعني نماد تمام اميدكه با آرامش خاطر چشمكودك اما براي اين
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٤٥٠ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

خواهد كه فهماند و از او ميكنار خود اطمينان يابد. مادر با خواندن لالايي، حضور خود را به فرزند مي

را در كنار خود احساس كند. در حقيقت، لالايي هايش را ببندد و تنها با شنيدن صداي مادر، بودن او چشم

هايت را گويد: من هستم، نگران نباش. صداي مرا بشنو و چشماي است كه مادر با آن به فرزندش مينشانه

  ببند و آرام بخواب. 

كه  ترين گونه ادبيات زنانهتأثير بسيار پذيرفته است. ناب (زنان) ها، از دنياي ذهني مادرانمايه لالاييدرون

  )٣١-٣٠: ١٣٨٠درباره و براي كودكان پديد آمده، لالايي است. (محمدي، 

  هاي شهرستان زرين دشت مضمون برخي ازلالايي

ها مشترك هستند؛برخي از اين مضمون"هاي اين منطقه با بقيه شهرهاي استان فارس تقريبامضمون لالايي

  عبارتند از:

  تي كودك و مهرورزي به اوهاي مادرانه درباره نيكبخآرزوها وآرمان- ١
  امام                به سروقت گل نـو ميـره بــــرهالا،لالا،لالا خو ميره بــــــــره

  امشنيدم كه گل نو بـــــــار كرده                دو صد منزل به يك شو ميره بره

  ت كنــم منكنـم مــن                  علي گويـم و صـد سالـلالا، لالا، لالايت مي

  كنـم كه زنـده باشـي                 غـلام حضـرت معصـــومه بـاشـــيلالايت مي

  غلام حضرت معصومه قــــــم                   بمـيره دشمنـت تو زنـده باشــــي

  ام كنـه خـواب صبــوري بيو نني برو تـــــــو راه دوري                   كـه تـا بره

  مد و من ناصبـــورم                    تو درخـواب خوشـي من درتـنـورمصبوري او

  يـــايهيايه                   اميـر المـؤمنـين يـادت مـيبخواب لالا بكن خوابت مي

  اميرالمؤمنين قربــون نامــت                     خودم جارو كش و رودم غلامت

 كنم مندو تا زنگل به پايت مي                  كنم مـن   لالا، لالا، لالايت مي

  دو تا زنگل شيرازي عزيــــزم                    كنم پايت بري بازي عزيــــزم

  ام بگيرم كره اسبـــيالا،لالات كنم دشتي به دشتي                    براي بره

  ف قرآن بخوانــــيكنم من تا بماني                       بري شاه نجلالايت مي

  خوام زندگانــيكنم تا تو بمانــي                      به غير از تو نميلالايت مي

  لالا،لالا گلـــم باشــــــي                       بزرگ شـــي همدمــم باشـــي

  لالا،لالاتو پيرش كــــــن                        خــط قرآن نصيبـــش كـــــن 

  ، لالاعزيز ترمه پوشم                         كجا بردي كليد عقل و هوشملالا

  (مطالب فوق توسط نگارنده جمع آوري شده است)

  

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                             4 / 12

http://jnrihs.ir/article-1-415-en.html


 

٤٥١ 
 

  فارس دشت زرين يمنطقه هايلالايي

  ١٣٩٩ پاييز ، نهماره بيست و شم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

 هاناله و شكوه وشكايت - ٢

ها به حد وفور به هاي ناگفتني و سوزنده در لالاييهاي زمانه و رنجناله و شكوه و شكايت از روزگار و ستم

كرده ه رنجي كه جامعه چند همسر گزيني دور از رعايت عدالت بر زنان تحميل ميچشم مي خورند.به ويژ

هاي عميق در خانواده بريده و پس از مدتي موجب بروز شكافها را ميهايي كه مهربانياست. رنج

  شود.مانندها ديده مي)كه در اين منطقه هم اين مضمون در لابه لاي لالايي٦٤: ١٣٧١شود. (همايوني، مي

  درم كــــــردي درا بستــــي           الالا،لالا نه نه بســـي                

  سر چشمــه به خـو رفتـــــم      سبو دادي به او رفتـم                     

  آبـــــم دادي تو شربتــــــي       نونـم دادي لتـي لتـي                    

  بـردن به هنـــدوستـــــانمرا        دو ترك آمدبه تركستان               

  جـهـــاز دادن دو جمـــــازي      گتم كردن به صـد نازي                 

  صنم سلـطـــان دختــــر دارم      محمد نام پســــر دارم                    

  صنـم سلــطـــان به او رفتــــه      محمد نام به خو رفتـــــه                  

  چش دشمـن بره ام مار بـزنــــه      ــاه بزنه              كنم تا ملالايت مي

  كنم دستـم بگيــريبزرگت مي        كنم تا سن پيري           لالايت مي

  كه شايد شير مادر جـا بيــــاري    كنم با خوار و زاري         ميبزرگت 

  سته خاريبه پاي كوچكش بشك     وچكم رفته به بــــازي          عزيز ك

  طلا منقاش كنم خـارش درآرم     برم شيراز جراحي بيـــــارم               

  خدا نالم كه بابايـــت بيايــــــه   يايــــه             لايت ميالا،لالا كه لا

  رخ مهجر به گرد رو گرفتــــــه    كم سرخو گرفتــــه          عزيز كوچ

  كه دستش بوي تنباكو گرفتــه            د  بياريد آب گل دستش بشوري

  مثال كبــــك كــوه آوازه داره    اره، نـــــاز داره           زني كه بچه د

  هـميـشـه بـنـد يـقـه بـاز داره   طر يك طفل شيري               براي خا

  بـه زيــر گـــل ســر دشـمـن   ـل هــــرگـــل               لالا، لالاگــ

  بابات بار ســفر بـستـــه    لالا، لالا گـــــل پستـــــه                

  شدم از دست او خـستـه  ره                 گيــــم نميبچــــم آرو

  خــوابـيچرا امشب نمي    ـل آبــــــــــي              لالا، لالا گـ

  

  رگ شدن وي و بهره مند شدن از عمر درازدعاي سلامتي فرزند و آرزوي بز- ٣
  بي من بي من                     خدا جونت نگه داره بهلالا، لالا به گهواره به

  تو بگرديدعا جونت كنم بي    الا، لالات كنم گل خو بگردي            
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٤٥٢ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

   كـــنام لالابه اميد خدا بره     گلم لالا، لالا، لالا، لالا كــن                   

  ها كشايهتب و درد به بم كوه     الا، لالا، لالا خواب خوش آيه                  

  خداوندا نگــــه داره عزيـــزم          لالا، لالا، لالا رود عزيــــزم                

  به حق فاطمه، حيدر كـــــرار          خداوندا به حق صبر مختــار                  

  عزيز كوچك من را نگه دار                           

  بيا نني بـرو حمــار و حمـــــــار                       عزيـز من نگيره درد و بيمـار

  شبمبو در بغل، گل در كنارت     يــــــــارت                   عزيز كوچكم االله بـه

  كنه جبري به بارمبي ميده بوي عزيـــــزم                          غريشبمبو بو مي

  تو بگرديدعا جونت كنم بي     خو بگردي                      الا، لالات كنم گل

  قد و بالاي عزيزم گل بريــزم      عزيــــــــزم                  لالا، لالا، لالا، لالا 

  بندر مي رود؛مــــيي نــي                           گرفته بار قد و بالاي عزيزم تركه

  امره برهي نو ميبه مكتب خانه     ام                    ره بره كنم خو ميلالايت مي

  بلا بيـد                           خودت ملا، قلمدونت طــلا بيدكنم كه بيلالايت مي

  و بــده عمـــر درازيخدا بر ت    ـــــــازي                    لالا، لالا، لالاي بور ن

  ببستم نني و گويم لالايـــــي      الــــهي و الـــــهي والــــهي                       

  من از هجر تو كـردم باغبانـــي   اني                           لالا، لالات كنم تا تو بم

  ام خاموشنگ كرنگي برهنشه ز      خواب خرگوش                 لالا، لالا، لالاي 

  كنم صد عيد نوروزكنم هر روز و هر روز                       بزرگت ميلالايت مي

  رم باغبونيمن از هجر تو مي     ي                           كنم شالا بمونلالايت مي

  چي بخواهينخواهي                          به قربانت كنم هر كنم خواهيلالايت مي

  از آن ترسم بري جانم نخواهي      به قربانت كنم اي جان شيرين                      

  نگهدار شب و روزت خدايه       بلايه                          الا، لالا كه لالات بي

  

  برقراري رابطه عاطفي با كودك- ٤
ت كه كودك و مادر انس بيشتري با به دليل عدم حضور هميشگي مردان زرين دشتي در خانه طبيعي اس

  داند.سازند تا جايي كه مادر در نبود شوهر، كودكش را همدم و مونس خود مييكديگر برقرار مي

  تو درمــــــون دلـــــم باشــي        ـــــــم بـــــاشي          الالالا گلـــــــ

  بخوابي از ســــــرم واشـــــــي      مونســــــم باشي            بمونــــــــــي 

  هاي تو بيمارمزغم                                 لالا، لالا گل نازم    

  هزار شكرش به جا آرم    م دارم                        تو را، دارم چه غ
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٤٥٣ 
 

  فارس دشت زرين يمنطقه هايلالايي

  ١٣٩٩ پاييز ، نهماره بيست و شم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  م باشيتسلاي دلــــــ            ـــــي      گلـــــــم باشـ لالا، لالا

  نميري همدمم باشي          اشي                        بخوابي از سرم و

  بخواب اي نازنين دلبر        هشت پر                     لالا، لالا گل

  هميشه در برم باشي        باشي                        لالا، لالا گلم 

  به درد دل طبيب من                       لالا، لالا، حبيب من         

  لالا، لالا تو را دارم                               چرا از بي كسي نالم؟

  

  ترساندن كودك از لولوي صحرايي،توره وپلنگ- ٥
لولو موجودي مهيب،  وهمي و خيالي است كه مي تواند كودك را با خود ببرد يا آزار دهد يا از آغوش و 

آيند راه چاره را در ترساندن جويي فرزند به تنگ ميدور كند. گاهي كه مادران از گريه و بهانهكنارمادر 

  )٩٧شوند تا مگر كودك آرام گيرد.(همان: جويند و به لولو متوسل ميكودك مي

  خواهي لالاييام چه ميالا، لالا لولوي صحرايـــــــي                    برو بره

  اره لالايي                    خدا بالاي سـر داره لالايــــــيي من پدر دكه بره

  خش همونه اومـدصداي خش      كه توره اومــــد              الا، لالا بكن

  چه كار توره بدبخـــت داري     گذاري              ره گلهه ميي تورنه نه

  نالـــــــهپلنگ در كـوه مي          لالــــــــــــــــه              الا،لالا گل

  نالـــــهبـــــــراي رود مي         خاد نه بزغالـــــــه                نه بز مي

  

ترين مضمون لالايي اين شهرستان فراگير هاي گوناگون،مانند كردن كودك به گل- ٦
ها ديده لالايي گونه تشبيه دراست. كه معمولاً در بقيه شهرهاي همسايه اين شهرستان اين

  شود.مي
  عزيز و رود دلبنــــدم     لالا،لالا گل قنـــدم          

  بــندممكن گريه، مكن ناله              به قنـداغت نمي

  لالا، لالاگل مايـــي               بيامد خونمون دايــــي

  به بستــان نوگل مايي       خداوند از بــلا دارد         

  براي بابايت نامه نوشتم    لالا گل باغ بهشتم        لالا،

  لالا،لالا گل بــــــادم             سياه چشمم بگيـر آروم

  لالا،لالا گل هشت پر              بخواب اي نازنين دلبـــر

  لالا، لالا گلم باشــي              هميشه در برم باشـــــي

  باباش رفته زني گيــــره    لالا،لالا گل گينــــه          
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٤٥٤ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  بواش رفته سر صنــــدق        لالا،لالا گل فنــــدق          

  هاي تو بيمــــــارم زغم         لالا،لالا گل نـــــازم          

  هزار شكرش به جــــا آرم         تو را دارم، چه غم دارم        

  ه به گل دستـــه بابات رفت        لالا، لالا گل پستــــه            

  شدم از دست او خستــــه      گيــره              بچم آروم نمي

  بنــــدمبـرت گهواره مي     لالا، لالا گل گنـــدم               

  كــــه گهوارت طلا باشــه     اگر امر خدا باشــــــه              

هاي دروني آنها را باز يافت و بخشي از انديشه توان به خانه دل مادران راهها مياز دريچه لالايي- ٦

ي همسر و دلبستگي آنها به نزديكان شناخت. نزديكي مادران ايراني به خانواده خود، در سنجش با خانواده

ها نيز به روشني باز تابيده است. از همين رهگذر است كه خاله و دايي بسيار خانوادگي خويش، در لالايي

)اين موضوع ٢٩: ١٣٧٥اند. (نجف زاده بار فروش، هاي ايراني تكرار شده، در لالاييتر از عمه و عموبيش

  شود:هاي اين منطقه به ويژه در شعرهاي ترك زبانان بيشتر ديده ميدر لالايي

  لالاي ديرم اوخين گله         ايراغ يلدم دايي گله(لالا ميگم بابات بيا  /از راه دور دايي گله)

  ينگ گله       ايراغ يلدن دازينگ گله(لالاي ميگم لالات بيا/از راه دور خالت بيالالاي ديرم لالا

  بيامد خونمون دايي              لالا، لالا گل مايي              

  به بستان نوگل مايي           خداوند از بلا دارد                  

  ا كنارمي برارم                 شبا گهواره و رولالا، لالا، لالا بره

  هاي اين شهرستانهاي لالاييويژگي

  لالايي نخستين گام آشنايي كودك با شعر و موسيقي است.

ايم. زيرا اين آوازهاي اند؛ اگر بگوييم همزاد بشرند، ياوه نگفتههاي بسيار دور پديد آمدهها در زمانلالايي

ها، تابانند و اين مهر ورزيباز مي ترين پيوندهاي مهر ورزي مادر و كودك راترين و زلالشيرين، ناب

هيچ گماني، از نخستين كودك و نخستين مادر آغاز شده، در جويبار زمان جاري شده و تا به امروز بي

  پيش آمده است.

دهد، سرايندگان  و شيوه اي ديگر جاي ميكند وآنها را در گونهها را از اشعار ديگرجدا ميآنچه لالايي

هاي شور و شيدايي در لحظهاند. مادران مهربان ها را شاعران رسمي نسرودهييسرايش آنهاست. لالا

  )٦٣: ١٣٨٢اند.  (حسن لي، آفريده

  هاي اين شهرستان بيشتر در بحر هزج سروده شده است مانند  لالايي زير :لالايي

  لن)ي برارم      شبا گهواره و روزا كنارم(مفاعيلن مفاعيلن فعولالا، لالا، لالا بره
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٤٥٥ 
 

  فارس دشت زرين يمنطقه هايلالايي

  ١٣٩٩ پاييز ، نهماره بيست و شم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

هايي ترين مضمونپردازند، موقعيت اجتماعي زن از مشخصها كه به مسائل اجتماعي ميدر ميان لالايي

اند و زنان بوده"ها، عمدتاخورد و شايد بتوان علت را در اين دانست كه سازنده لالائياست كه به چشم مي

  كنند.گلايه مي ها تحميل شده،ها از وضعي كه بداندر اين ترانه

باشد. اين اشاره ممكن ملاك مذهبي بودن يك لالايي كه به نوعي از اعتقادات ديني گوينده لالايي مي

  )٤٦: ١٣٨١تواند نام ائمه و اولياي دين باشد. (عمراني، است يك دعا و مي

  لالايي اين شهرستان هم از اين ويژگي خالي نيست مانند:

  كنيز دست باباتم لالايـــــي         الالالا، به لالاتـم لالايــــــــي         

  خدا بابات نگه داره لالايـــــي                  غريبم حرمتم داره لالايــــي

  يايــهيايه                 امير المومنين يادت ميبخواب لالا بكن خوابت مي

  مت ام غلاخودم جارو كش و بره      اميرالمومنين قربان نامــــــت               

  ها نصيبش كنزيارت          لالا، لالا تو پيرش كن                    

  خط قرآن نصيبش كن          خداوندا تو پيرش كن                     

  بري شاه نجف قرآن بخواني          كنم من، تا بماني           لالايت مي

  

  نوازش دختر و پسر
هاي دهد و با خواندن ترانهگيرد و به او شير ميمادر همين كه فرصتي پيدا كند، نوزادش در آغوش مي

  كند.ها را از جان خويش و فرزندش خارج ميپردازد و خستگيساده و عبارات موزون به نوازش او مي

سازي تواند آن را آهنگهاي مادر موسيقي مورد علاقه نوزاد است كه فقط يك مادر ميدر حقيقت ترانه

  كند.

  آموزد. مانندخواند از همان ابتدا نقش مادري و زن بودن را به او مياد دختر ميكلماتي كه مادر براي نوز

  دختر گل است و لاله                   دختر عروس خاله

  اين طور عروسي داره        خاله خبر نداره                     

  شه جهازدخترمدخترم گمپ گلم، ايل عرب ريخته سرم، هر چه باباش كار كنه، مي

  صبح تا پسين دلاله          دختري دارم آلاله             

  ياد دوبارهميره و مي         هر چه مي گم نمي دم        

لالا،لالا ديرم قزم ياتا           بييك اول ورم تاته(لالا،لالا ميگم دخترم بخوابه/بزرگ بشه بدمش به 

  تاجيك)

  بزرگ بشه نون بپزه)            لالا ميگم دخترم بخوابه/ ،(لالا گله تاپوياپالالاديرم قزم ياته         بيي لالا،

شود با هم تفاوت دارد هايي كه براي نوزاد پسر و دختر خوانده ميي اين منطقه، شعرهادر برخي از لالايي

اي منتظر مثلا وقتي خانواده خوردار بوده است.توان چنين استنباط كرد كه پسر از ارزش بيشتري برو مي
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٤٥٦ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

مهري قرار شد مادر در چنين مواقعي در خانواده سنتي مورد بيزند پسر بود ولي دختري متولد ميتولد فر

  گرفت؛ بنابر اين درد دلش را در پاي گهواره خالي مي كرد:مي

  دلم مي خواس پسر باشـي          لالا، لالا عسل باشـــــي             

  پدر باشـــــــي تو جادار       به هر مجلس كه بنشيني                

  جواد                              همه نقلن، تو نباتنه ممدنه، نهنه

  همه دختر، تو پسر        همه شيرن، تو شكر                       

  لالا،لالا اغلم ياتـــــــــا                بيي گله تفنگ آته

  (لالا،لالاپسرم خوابش بگيره/ بزرگ بشه تفنگ بندازه) 

  لالا،لالاجگر گوشم              لالا،لالا عزيز قوشوم

  (لالا،لالابگم جگر گوشم /لالا،لالابگم پرنده من)

  لالا،لالا اومي سرپرستيم             اومي خر زهره چوبدستي

  (لالا،لالا سرپرستم شوي/عصاي دستم شوي،بلا نبيني)

  اسطه اوليلالا،لالا ديرم بيي اولي                     باجي صنه و

  (لالا،لالا گفتم بزرگ بشي/واسطه خواهرت بشوي)

  لالا،لالالاي كاكا جانم گگر چينم           لالا،لالالاي صبر سيارم

  (لالا،لالالاي مثل كبوتري/مثل سياري و صبر داشته باشي)

 كند چون اين پسر است كهو اين نوع شعرها از نظر اجتماعي ارزش پسر را در بينش مردم مشخص مي

تواند نسل پدر را تداوم بخشد و نگه دارد. چيز ديگري كه شاهد آن هستيم اين است كه مادران براي مي

نوزادان پسر دلگرمي بيشتري دارند و با شادي بيشتري براي او لالايي مي خوانند.به گهواره او نمك و دعا و 

اين هم  تر است.رد و خيلي فقيرچنان اهميتي نداكنند در صورتي كه گهواره دختران آنزاغ آويزان مي

  شود.ظلمي ديگر است كه به دختران به علت دختر بودن در جامعه هاي سنتي مي

  

  نتيجه گيري
كند و او را در خواب خوش فرو ها سخني موزون و آهنگدار است كه مادر براي فرزندش زمزمه ميلالايي

هاي مادرانه و عاديترين كننده درد و دلاناي است كه بيپيرايهبرد.اين كلمات ساده و حرفهاي بيمي

چون از زبان مادر جاري مي شود با جوهر عشق و احساس  .هاي خودماني و ذوقي زندگي استموضوع

كند و او را آرام آرام در خوابي راحت و عميق نوازد ودر جان او اثر ميهمراه است؛ كه كودك را مي

  سازد.غرق مي
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٤٥٧ 
 

  فارس دشت زرين يمنطقه هايلالايي

  ١٣٩٩ پاييز ، نهماره بيست و شم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

هايي ترين مضمونخصپردازند،موقعيت اجتماعي زن از مشسائل اجتماعي ميها كه به مدر ميان لالايي

اند و ها، عمدتازًنان بودهخورد و شايد بتوان علت را در اين دانست كه سازنده لالائياست كه به چشم مي

  كنند.ها تحميل شده، گلايه ميها از وضعي كه بداندر اين ترانه

دهد، سرايندگان  و شيوه اي ديگر جاي ميكند وآنها را در گونهجدا ميها را از اشعار ديگرآنچه لالايي

هاي شور و شيدايي در لحظهاند.مادران مهربان ها را شاعران رسمي نسرودهسرايش آنهاست. لالايي

  اند.  آفريده

زندگي با  ي محيط پيرامون وها را دربارهها و دانستنيها، نخستين آگاهيكودك با گوش سپردن به لالايي

گيرد. به اين ها خو ميها و آدمها، پديدهها، آواكم، با رنگآموزد و كمبيان مهربان و گرم از زبان مادر مي

سپارد و كام و زبان ترتيب كودك چگونگي بيان واژگان و آهنگ موسيقيايي زبان مادري را به آگاهي مي

  )٣٠: ١٣٨٠(محمدي،  يابد.كند و پرورش مياو نيز رشد مي
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٤٥٨ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  خذآمنابع و مفهرست 
  ). گذري بر فرهنگ مردم. شيراز: نويد.١٣٧٩انجوي، سيد ابوالقاسم و محمود ظريفيان. ( -١

  سرايي در ايران. تهران: سروش.). ترانه و ترانه١٣٨٣احمدپناهي، محمد. ( -٢

  يران.). لالايي در فرهنگ مردم ايران. تهران: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ا١٣٨٧جمالي، ابراهيم. ( -٣

، »هاي ايرانيهاي مخملين؛نگاهي به خاستگاه و مضامين لالاييلالايي). «١٣٨٢لي، كاووس. (حسن -٤

  .٦٣مجله زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستانو بلوچستان، سال اول،ص

ن: هاي ايران، كرمان، فارس، خراسان، مازندران، آذربايجان. تهرا). لالايي١٣٨١عمراني، سيدابراهيم. ( -٥

  پيوند نو.

  ). تاريخ ادبيات كودكان ايران. تهران: چيستا.١٣٨٠محمدي، محمدهادي و زهره قاييني. ( -٦

  ). فرهنگ فارسي. تهران: اميركبير، جلد سوم.١٣٨٠معين، دكتر محمد. ( -٧

  هاي ايراني. تهران: روجا.). لالايي١٣٧٥زاده بارفروش، محمد باقر. (نجف -٨

 آذين.هايشان در گستره فرهنگ مردم ايران زمين. تهران: گل). زنان و سروده١٣٩١همايوني، صادق. ( -٩
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